
ëë ابتدا در خصوص انتخاب حسین علیزاده به
عنوان آهنگساز فیلم خودبگویید؟

اســتاد حســین علیزاده از آهنگسازان بنام 
و بــزرگ موســیقی ایــران هســتند و معــرف 
دوســتداران موسیقی و ســینما.اما ابتدا باید از 
رســالت فرهنگی خود در پاسداشت فرهنگ 
بلوچســتان بگویــم کــه منجربه ســاخت این 
اثرشد ودرکنارآن درساخت موسیقی این فیلم 
می‌بایست آهنگسازی انتخاب می‌شد که درک 
درســت و نــگاه شــاعرانه ازآن خطه و ســینما 
داشته باشد وازنگاه من آقای علیزاده بهترین 
و شایســته‌ترین گزینه بود که می‌توانستم او را 
درمقام سازنده موسیقی این کارمتصور شوم 
چرا که همان‌طور که همه ما می‌دانیم اســتاد 
علیزاده درک درستی از موسیقی نواحی دارند 
واین شاعرانگی درتمامی کارهای اومحسوس 
اســت ودرکنــارآن درک زیبایــی هم ازســینما 
داشــته و دارای بینشــی متفــاوت اســت واین 
جزو مختصاتی است که درروزگار سریع کنونی 
خیلی‌ها به سادگی ازآن عبور کرده‌اند اما آقای 
علیزاده متعلق به نســلی است که همچنان 

این نگاه عمیق در کارهای او دیده می‌شود.
ëë آیا این انتخاب براساس شناخت شما ازآقای

علیزاده بــوده یا معرفی شــده اند؟»طبیعتاً با 
هنر بزرگ ایشان آشنا هستم و البته دوستانی 
دارم که در صنعت موسیقی فعالیت می‌کنند. 
جالب است بدانید ابتدا نگران ازفکرکردن به 
ایــن موضوع بــودم وبا خود می‌گفتــم آیا این 
امــکان وجــود دارد روزگاری آقای علیزاده این 
کار را انجام بدهند! و این دوستان من را تشویق 
کردند و این پیشنهاد مطرح شد وخوشبختانه 
آقــای علیزاده با خواندن فیلمنامــه این کار را 
پسندیدند و این ارتباط و همکاری شکل گرفت. 
البته ناگفته نماند آقای علی بوستان از دوستان 
و همکاران آقای علیــزاده در این اتفاق بزرگ 
پیشــقدم بود و دیگر دوســتان عزیز کــه دراین 
امرمــرا یاری کردنــد و از تک تــک این عزیزان 
سپاســگزارم. بایــد بگویــم من یک موســیقی 
دوســت هســتم، البته در زمان من موســیقی 
شرایط محدودی داشــت و خاطراتی که از آن 
روزگار به یاد مانده اســت شکســتن ســاز بود و 
ممنوعیت صدای موسیقی و... و این اتفاقات 
باعث شد ذوق بسیارما در دوره جوانی از بین 
برود اما خوشــبختانه شــرایط امروزموســیقی 
بســیار مطلوب است و موسیقی به‌عنوان یک 
هنــر و یک مفهوم مورد پذیــرش قرار گرفته و 

آزادانه فعالیت می‌کند.
ëë موســیقی درقالب ســینما فضای متفاوتی 

دارد و حتی گاهی دررساندن پیام فیلم پیشرو‌تر 
از فیلمنامــه عمــل کــرده اســت شــاید همین 
امــر موجب شــده کارگردانان نــگاه جدی تری 
به موســیقی متن داشــته باشــند و این نگاه در 
فیلم‌های پیش از انقلاب هم دیده می‌شــود اما 
درسال‌های اخیر تلاش اغلب کارگردانان بر این 
بوده تا درکارهای خود ازهنرآهنگســازان بزرگ 
و برجسته بهرمند شوند، شاید براین باورند این 

انتخاب‌ها می‌تواند در دیده شــدن فیلم کمک 
بهتر و بیشتری داشته باشد. نظر شما دراین باره 

چیست؟
»خورشــید آن مــاه« برخــاف فیلم هایی 
است که تاکنون درســینمای ما ساخته ودیده 
شــده اســت، فیلــم هایی کــه تحت پوشــش 
ارگان‌هــای بزرگــی بودند واساســاً یــک چهره 
کرده‌انــد،  منعکــس  ازبلوچســتان  خشــن 
اما»خورشید آن ماه« جزو نخستین فیلم‌هایی 
است که یک تصویر دگرگونه از بلوچستان ارائه 
کرده است و شاید این نگاه برخاسته از ارتباطم 
با این منطقه بوده باشد. من اولین کسی بودم 
که با همراهی آقای ســیاوش ســتاری ماشین 
خیمــه شــب بــازی ایــران را در این ســرزمین 
راه‌انــدازی کردم و آن زمــان بود که با فرهنگ 
بلوچســتان مواجه شــدم. فرهنگ وهنری که 
یکی ازپایه‌های مهم آن موسیقی است. دراین 
سرزمین با استادانی آشنا شدم که شاید برای 

بسیاری ازمردم ایران وحتی هنردوستان ناآشنا 
باشــند، هنرمندانی بــزرگ و بســیارتأثیرگذار. 
درواقع یکی ازاهداف وخواسته هایم در ساخت 
این فیلم دیده شدن موسیقی بلوچستان بود و 
این موسیقی یکی ازپایه‌های اصلی فیلم من 
است. این موسیقی یک کاراکترمجزا در فیلم 
مــن ایفا کــرده اســت. در نتیجه یــک هماورد 
بزرگ می‌طلبیــد، هماوردی که بــه آن خطه 
و به موســیقی اش اشــراف کامل داشته باشد. 
کسی که تعمق عمیقی نسبت به این موضوع 
دارد و بتوانــد آوای خاموش فیلم را بدرســتی 
منعکــس کنــد. البتــه درایــن زمینه اســتادان 
بســیاری هســتند و کارهــای متفاوتــی در ایــن 
زمینه تولید شــده اســت اما خود من بواسطه 

دوســتانم و ارادت شــخصی به آقای علیزاده 
ایشان را برای موسیقی فیلم انتخاب کردم چرا 
که ازسال ها قبل آوای موسیقی اش در گوشم 
زمزمه شده بود، زلزله رودبار را می‌گویم، باید 
به‌خاطر داشــته باشــید! و بهتر اســت اعتراف 
کنم مهمترین دلیل این انتخاب ساخت آلبوم 
»آوای مهــر« بــود که آقــای علیزاده ســال 69 
منتشر کرد. این آلبوم پس از زمین لرزه رودبار 
پخش و به زلزله‌دیدگان شمال تقدیم شد.در 
ایــن اثــر ملودی‌هــای بومی در کنار موســیقی 
دســتگاهی جریــان دارد و نــوای دل انگیــزی 
به‌وجود آورده اســت و هنوز هم صدای آن زن 
که بــه خوانندگی افســانه رثایی بود درگوشــم 
می‌پیچــد واحســاس مــن برایــن بــود دراین 
اثرآقــای علیــزاده عــاوه برنگاه موســیقایی، 
بینشی فراترازتولید یک اثرموسیقی دارد، بدین 
منظور که شعریک فیلم یا شعر یک حادثه را 
بدرستی دریافت می‌کند ودر فیلم »خورشید 

آن ماه« باردیگر این نگاه دیده می‌شود. دراین 
فیلم کاراکتر و قهرمان قصه زنی اســت به‌نام 
»بی بان« که لب فروبســته و عشــق او را دچار 
تحول می‌کند و این نگاه عاشقانه را می‌بایست 
فــردی روایــت می‌کرد که با شــعر فیلم آشــنا 
باشد وبداند چگونه آن را بیان کند. درآخرباید 
بگویم با موســیقی‌های آقای علیــزاده بزرگ 
شــده‌ام چه آن زمان که ترکیب گروه چاووش 
شــکل گرفت و درتاریخ ما کم نظیرشــد وچه 
ســال‌ها بعد ازآن وبه باورمن ازآن ســال‌ها به 

موسیقی‌های امروزی دست یافته‌ایم.
ëë دربــاره حضور هنرمندان موســیقی بلوچی

دراین فیلم کمی توضیح دهید؟
 درایــن فیلــم درکنــار موســیقی متــن 

وحضوربازیگران، پهلوان اسحاق بلوچ نسب 
نیزایفای نقش داشــته اســت، البته انتخاب 
نخست من پهلوان رسول بخش زنگشاهی 
قیچــک نوازشــهیرایران بــود وآن زمــان کــه 
بیمار شــد و به تهران آمد برای درمان شــان 
بســیار کوشــیدم اما متأســفانه فوت کرد در 
نتیجه به ســراغ پهلوان اسحاق بلوچ نسب 
رفتم والبته »برکت برجان« شاعروخواننده 
وبلوچســتان  سیســتان  یــک  درجــه 
نیزحضوروهمکاری داشت وبانوی خواننده 
»ســوگل  بهروز)شمشــوک(«،  »شمشــی 
خجسته« ودرکنارآن موســیقی زیبای آقای 
علیزاده که فضای بسیاردرخشــانی ترسیم 
کرده اســت وبســیار خوشــحال و مفتخرم با 
ایــن گوهرهای کــم یــاب و نایــاب همکاری 
داشــته‌ام.  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم 
هــدف مــن دراین فیلــم ســتایش فرهنگ 
غنی مردم بلوچستان اســت و دراین مدت 

زمــان تعــدادی ازبازیگــران تئاتــر بــه مدت 
یک مــاه و نیم زبان بلوچــی آموزش دیدند 
و ایــن زبان و گویش به زیبایــی در بازیگرانم 
نقش بسته است. زمانی که با آقای علیزاده 
در خصــوص موســیقی ایــن فیلم صحبت 
کــردم اولین جملــه‌ای که گفتم ایــن بود که 
به‌ جادوی چابهارگرفتارشده‌ام ومی‌خواهم 
این جادو را درسینما منعکس کنم و وظیفه 
خــود می‌دانم این کار را انجام بدهم و آقای 
علیزاده با نگاه به فیلمنامه آن اشاره داشت 
»خورشــید آن مــاه« غنــای عجیبــی دارد، 
حتی اگــر در جشــنواره‌ها هم شــرکت نکند 
این ستایش از فرهنگ بزرگ بلوچستان در 

تاریخ ثبت خواهد شد.

 ایــن پژوهشــگر دربــاره کاربــرد موســیقی قومــی در موســیقی فیلــم 
گفت:»نه فقط موسیقی اقوام ایرانی بلکه همه انواع موسیقی وابسته 
به فرهنگ‌های قومی یا موسیقی‌هایی که رپرتوار تاریخی دارند و تحت 
عنوان ســنتی از آن یاد می‌کنیم، مثل موســیقی هند یا موسیقی ترک 
وعرب و ایران، دارای یک پتانســیل یا مزیت ویژه‌ای برای آهنگســازی 
درموســیقی فیلم هســتند. این مزیــت وفور »نقش مایــه مُعرف« در 
این انواع موسیقی است. نقش مایه معرف یا نغمه معرف که ازواژه 
آلمانی لایت موتیو آمده، نوعی نشــانه‌گذاری درموسیقی فیلم تلقی 
می‌شــود تا شــخصیت‌ها یا موقعیت‌ها را معنادار کند. بافت ملودی 
و روایــت صوتی موســیقی فیلــم عمومــاً پیرامون ایــن نغمه معرف 
شــکل می‌گیرد. یک نغمــه تکرار شــونده که در موســیقی اپرا معرف 
شخصیت‌هاســت و موســیقی فیلــم هــم از آن بــرای معنــادار کردن 
موقعیت‌هــا اســتفاده می‌کنــد. موســیقی‌های ســنتی دارای ملودی- 
مدل‌هایــی هســتند کــه می‌توانــد به‌عنوان ایــن تیپ ازنغمــه معرف 
به کار گرفته شــود. شــاید این یــک توضیح فنی مختصر بــرای کارایی 
موســیقی قومی درموسیقی فیلم باشــد. به عبارت دیگر ماهیت این 
نوع از موســیقی‌ها که رپرتوار صوتی مشخص دارند، این فرصت را به 
آهنگســاز می‌دهد تا براحتی نقش مایه اصلی موســیقی فیلم را ازآن 

استخراج کند.«
او درادامه درباره جایگاه اســتفاده مســتقیم از موســیقی قومی در 
فیلم، اظهار کرد: »درباره ذات و ماهیت توصیفی نغمات در فلســفه 
موســیقی تردیدهایی وجود دارد، اما دست‌کم نمی‌توان منکر تداعی 
مفاهیم ناشی از تکرارنغمات در سنت‌ها و فرهنگی‌های مختلف شد. 
درنتیجه ظرفیت موســیقی قومی با توجــه به کارکردهای مختلف آن 
در آیین‌ها و مناسک مختلف ازشادی‌ها گرفته تاسوگواری‌ها غیرقابل 
انکار است و گنجینه قابل توجهی از موتیوها و نغماتی را شامل می‌شود 
که می‌تواند درتقویت قدرت بیان و احساس تصاویر فیلم مؤثرباشد.
کارکرد دیگر اســتفاده مستقیم از موسیقی قومی، در سینمای مستند 
اتنوگرافیک اســت کــه به موضوعات قومــی می‌پــردازد. اینجا حضور 
موسیقی قومی وضعیت متفاوتی پیدا می‌کند و موسیقی خود بخشی 
از روند مستندسازی برای بازنمایی اقلیم وجغرافیا و فرهنگ می‌شود. 
یعنی اگر من فیلمی مســتند درباره بلوچســتان می‌ســازم، موســیقی 
هم بخشــی از روند مستندســازی فرهنگ آن منطقه است و می‌تواند 

به‌عنوان سند در فیلم وجود داشته باشد.«
 شــهرنازدار معتقــد است:»درســینمای ایــران عمومــاً اســتفاده 
ازموســیقی قومــی درحد تداعــی موقعیت‌های جغرافیــای فرهنگی 
مــا تقلیل پیــدا کرده، چیزی شــبیه بازنمایی‌های ســطحی از مفاهیم 
درتصاویر. مثل اینکه بخواهید برای جمله‌ای که می‌شنوید و برای هر 
کلمه از آن جمله، بلافاصله تصویری را جایگزین کنید. نتیجه معمولًا 
مضحــک می‌شــود.« او درادامــه افزود: مثال‌هــا دراین بــاره فراوانند. 
مثلًا تصویر یــک مرد یا زن محلی یا لباس قومی را ببینید وبلافاصله 
موســیقی آن فرهنــگ را پخــش کنید. ایــن برخورد بســیار تقلیل‌گرا و 
درعین حال درراســتای ساده‌ســازی مفاهیم و درحد کارکرد موسیقی 
درگزارش‌های تلویزیونی است. به نظرمن حتی گاهی نقش سانسوررا 
ایفــا می‌کند ومانع ازشــکل‌گیری احســاس یا درک زبانی می‌شــود که 
تصویر می‌تواند به تنهایی یا در همراهی با موسیقی متناسب بیان کند. 
البته این استفاده محدود و نامطلوب به معنای ظرفیت کم و محدود 
موســیقی قومی نیســت. نقد من متوجــه روندهای عرفی اســتفاده از 
موسیقی قومی درسینماست که در سطح تداعی جغرافیای فرهنگی 
قــوم تنزل پیــدا کرده. هرچند گاهــی با نمونه‌های ســاده و متفاوت به 
کارگیری موســیقی قومی درفیلم هم مواجه می‌شــویم که قابل توجه 

است. مثل آنچه در فیلم »گبه« اتفاق می‌افتد. 
همچنیــن شــکل متفــاوت دیگــری را در فیلــم »آتشــکار« دیــدم. 
فیلمــی بــا درون مایــه طنــز و خیــال، کــه روایــت در پیرامــون زندگی 
کارگران صنعت فولاد اصفهان جریان دارد وموســیقی عملًا محدود 
به استفاده مستقیم ازسازدونلی بلوچستان شده است. اتفاقاً فواصل 
متفاوت این موســیقی روی تصاویــر این فیلم، وجــه خیال انگیزی را 
تقویت کرده وتأثیرگذار هم شــده اســت با اینکه این موســیقی ربطی 
بــه جغرافیای فرهنگی اصفهان ندارد. حالا همین را مقایســه کنید با 
فیلمــی که مثلًا در بلندی‌های دالاهو فیلمبرداری شــده و اگر کوه‌ها را 
درفیلمی ببینیم بلافاصله یک مایه موســیقی کردی یا هوره‌خوانی را 
هم زیر تصویرمی‌شنویم. این برخورد مستقیم مثل این است که دائم 
زیرتصاویر زیرنویــس بگذاریم و موقعیت‌های جغرافیایی را معرفی 
کنیم. به گمان من این روش مستقیم تقلیل‌گرا وحتی مضحک است. 
این شــیوه از بهره‌برداری از موســیقی قومی درســینما سطحی است و 
برای برخوردی عمیق‌تر، شــناخت از ظرفیت‌های درونی موســیقی و 

البته تخصص برای به کارگیری آن در فیلم ضرورت دارد.
ایــن پژوهشــگر درپاســخ به این ســؤال کــه با توجــه به اســتقبال و 
اســتفاده آهنگســاران موســیقی فیلــم از موســیقی اقــوام ایرانی، چه 
نقش و جایگاهی برای این موســیقی در ســاخت موسیقی فیلم قائل 
می‌شــوید، گفــت: »ناگفتــه پیداســت کشــورایران یکــی از متنوع‌ترین 
وغنی‌تریــن کشــورها ازنظر تنوع قومــی و فرهنگی اســت، یعنی تنوع 
موســیقی قومــی درایــران و درکنار آن رپرتوار موســیقی ایرانــی از نظر 
تنوع و وســعت رپرتوار، نمونه و نظیری دردنیا ندارد و این وســعت نه 
تنها به رپرتوار کلامی خلاصه نمی‌شــود بلکه درتنوع سازها و فواصل 

متفاوت موسیقی قومی ایران هم مشهود است. تصور کنید یک سوی 
موسیقی قومی ایران آذربایجان قراردارد که به فرهنگ فلات آناتولی 
متصل می‌شــود و ســوی دیگربلوچســتان که فرهنگ موســیقایی آن 
تا شــبه قاره هند تداوم می‌یابد.آن ســوی دیگرســرزمین‌های آســیای 
میانــه را داریــد و درجنــوب غربی تا فرهنگ صوتی شــبه جزیره پیش 
می‌رود. درچنین ســرزمین پهناوری رپرتوار صوتی یک گنجینه بزرگ 
برای استفاده درآهنگسازی است ازجمله در موسیقی فیلم. موسیقی 
طبعــاً درمرزهای سیاســی محدود نمی‌شــود و ازجغرافیای سیاســی 
فراتر می‌رود وبا وجود آنکه طی 200 سال گذشته سهم بزرگی ازحوزه 
فرهنگــی ایران از مرزهای سیاســی جدا شــده، اما موســیقی همچنان 
وحــدت فرهنگــی خــود را با حــوزه فلات ایــران حفظ کــرده و گنجینه 
بزرگــی ازنغمــات ایرانی را درخود جای داده اســت. بــه کار بردن این 
نغمات همچون یک ماده خام موســیقایی توسط آهنگساز در مکان، 
زمــان و موقعیت‌های مختلف، به توانایی‌های فردی آهنگســاز برای 
ســاخت موســیقی فیلم بســتگی دارد. به گمان من بر خلاف تصورتا 
به امروز آهنگسازان فیلم ما کمترین بهره را از این موسیقی برده‌اند و 
جزآن لایه سطحی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، یعنی رابطه معنادار 
جغرافیا با نغمه و آوای محلی، برای خلق موسیقی فیلم بهره عمیق 
تری از این رپرتوار وســیع نبرده‌اند. البته همیشــه اســتثنا وجــود دارد. 
نمونه آن کار آقای حسین علیزاده در فیلم »خورشید آن ماه« ساخته 

خانم ستاره اسکندری است.«
او درباره اینکه چرا آنچنان که باید از این ظرفیتی بدرستی استفاده 
نشــده اســت، پاســخ داد: »به گمان من دلیل اصلی آن این اســت که 
موسیقی فیلم در ایران یک حوزه تجربی است و اکثرآهنگسازان فیلم 
ما موزیســین‌هایی هســتند کــه لزوماً تحصیلات مســتقیمی در زمینه 

موسیقی فیلم نداشته‌اند. 
می‌دانید که امروزه موسیقی فیلم یک رشته تخصصی و دانشگاهی 
است و در مدارس، کالج‌ها و نیزدانشگاه های معتبری دردنیا گرایش 
موســیقی فیلم را درس می‌دهند و کســانی که این رشته تخصصی را 
دنبــال می‌کننــد در حقیقــت تکنیک‌ها و نشــانه شناســی رابطه میان 
صــوت و تصویر و مهارت و تخصص‌هــای مربوط به آن را می‌آموزند. 
امــا در ایــران یــک نوازنده بــدون تحصیلات موســیقی هــم می‌تواند 
آهنگســازی موســیقی یک فیلم را بر عهده بگیرد، شــخصی که شاید 
هیچ ایده‌ای نســبت به کمپوز کردن و آهنگسازی ندارد چون به لطف 
رســانه معروف شــده، می‌تواند ســفارش موســیقی فیلم هــم بگیرد. 
می‌خواهم بگویم موقعیت آهنگســازی فیلم در ایران غیرتخصصی 
و ســطحی و شــتاب زده اســت و عمومــاً از آگاهــی و تخصص فاصله 
گرفته اســت. با این حال اگر وجه صنعت آن را در نظر بگیریم، مانند 
هر صنعت دیگری می‎باید برای عرضه، تقاضا را هم بالا ببرد و ایجاد 
نوعــی فرهنــگ مصرف کنــد. گاهی ایــن کار با ســطحی‌ترین روش‌ها 
صورت می‌گیرد. ســینما عرصه این تیپ از مصرف فرهنگی اســت و 
کالای خــود را با چهره‌ها و نام‌ها تبلیغ می‌کنــد. این روش به تحریک 
مصرف کننده برای فروش بیشــتر وابسته اســت و سینما آن را مبنای 
چرخــه اقتصــادی و قاعده فروش کالای خود قرار می‌دهد. موســیقی 
هــم در همین چرخه قرار می‌گیرد. البته نســل جوان تحصیلکرده در 
موســیقی فیلم حتماً می‌تواننــد این روند را تحت تأثیــر قرار بدهند و 
جایی برای تخصص خود در سینما باز کنند. اما این نیاز به نقد و ایجاد 
آگاهی دارد و به میزان شناخت و حساسیت‌های کارگردان هم وابسته 
اســت. موســیقی فیلم نیاز به تخصص دارد و در این زمینه بیشــتر ما 
بــا آهنگســازان پرکاری مواجه هســتیم که تجربــه بالا دارند امــا لزوماً 

تخصص این کار را پیدا نکرده‌اند. 
مرحوم فریدون ناصری همیشــه این مثال را می‌زد که شما بیایید 
در سینمای ایران یک تکه از موسیقی فیلم آهنگسازی را از هر جا دلتان 
می‌خواهــد بردارید و روی هر فیلم دیگری که دلتان بخواهد بگذارید. 
نه مخاطب این تغییر را خواهد فهمید و نه حتی خود آهنگساز! نقد او 
متوجه تکراری بودن فرم و زیبایی شناسی آثار آهنگسازان فیلم بود. به 
عبارتی این تیپ از آثار در ســینمای ایران به‌دلیل ناآگاهی کارگردان و 
تجربی بودن آهنگساز، گویی فارغ از تصویر دارد کار خودش را می‌کند 
و بــه همیــن دلیل آثار آهنگســازان فیلم در هر ژانری از ســینما تغییر 
محسوسی نمی‌یابد. در صورتی که موسیقی فیلم نباید تداعی کننده 
مکتب هنری یا سبک حرفه‌ای موزیسین یا آهنگسازش باشد بلکه باید 
در خدمت تصویر بماند و کارکرد دیگری را دنبال کند. استراوینســکی 
ارزش موســیقی فیلم را با موســیقی پس زمینه رســتوران‌ها مقایســه 
می‌کــرد. یعنــی آن را در خدمت فضا و آمبیانس می‌دانســت. همین 
جا باید اضافه کنم بر خلاف تصویر رایج، در آثار سینمایی لزوماً نباید 
همیشــه موسیقی حضور داشته باشــد، همان‌طور که در تاریخ سینما 
فیلمسازان بزرگی هم بوده‌اند که فیلم‌های بدون موسیقی ساخته‌اند. 
اگر اشــتباه نکنم ویلیام وایلر یکی از آنهاســت. حــالا اگر کارگردان می 
خواهد از عنصر موسیقی برای بالابردن بار عاطفی تصاویر یا معنادار 
کردن آن استفاده کند، آهنگساز باید آن را در خدمت تصویر دربیاورد. 
اصطلاحــی وجــود دارد کــه می‌گوید بهترین موســیقی فیلم شــنیده 
نمی‌شــود، یعنی چنان در خدمت تصویر است که به‌عنوان عنصری 
مجزا خودش را به مخاطب تحمیل نمی‌کند. این در حالی اســت که 
موسیقی در سینمای ایران، چنان خودنماست که عموماً رقیبی برای 

تصویر محسوب می‌شود!«

 ستاره اسکندری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت‌و‌گو با »ایران« 
از نخستین تجربه سینمایی‌اش در مقام کارگردان و انتخاب آهنگساز این اثر می‌گوید

 شاعرانگی درتمامی کارهای 
حسین علیزاده محسوس است
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گفت‌و‌گو با محسن شهرنازدار 
پژوهشگر و نویسنده

موسیقی فیلم 
باید در خدمت 
تصویر باشد

موسیقی فیلم یا موسیقی متن به موسیقی‌ای اطلاق می‌شود که منحصراً برای یک فیلم سینمایی یا مجموعه تلویزیونی نوشته شده است، موسیقی که 
با تصویر درحرکت اســت و به نوعی می‌تواند ایفاگر هیجانات، احساســات و غم و شادی یک اثر نمایشی باشد.به گفته محسن شهرنازدار انسان شناس 
و محقق موســیقی ایرانی »موســیقی فیلم نیاز به تخصص دارد و در این زمینه بیشتر ما با آهنگسازان پرکاری مواجه هستیم که تجربه بالا دارند اما لزوماً 
تخصص این کار را پیدا نکرده اند.« او در گفت‌و‌گو با »ایران« درباره اینکه آیا می‌توان از »موسیقی فیلم« به‌عنوان یک ژانر مشخص در موسیقی یاد کرد، 
بیان داشت:»پاسخ سؤال شما درمرز میان بله و خیرقرار دارد! می‌دانیم که موسیقی با تاریخ سینما عجین شده است، درسالن‌های سینمای صامت هم 
ازهمان ابتدا ارکسترهای موسیقی به تصاویر جان و معنای تازه می‌دادند. بعدها و درحد فاصل دهه سی و پنجاه میلادی، فیلم موزیکال هم بسیاررونق 
پیــدا کرد وبه یک ژانرمهم ســینمای هالیوود بدل شــد.عملًا ســبک‌های مختلف موســیقی فیلم به وجود آمدند کــه با ژانرهای ســینمایی ازهم تفکیک 
می‌شــوند. باید درنظر داشــته باشید که هرگاه صحبت ازآهنگسازی موســیقی فیلم به میان می‌آید، لزوماً درباره نوع موسیقی صحبت نمی‌کنیم، بلکه 
موضوع ما درباره عناصر صوتی و موســیقایی وابسته به تصویر اســت؛ تصویری که بیان مفهوم و تعیین تم اصلی یا محتوای صوتی آن توسط آهنگساز 

و با سفارش کارگردان شکل می‌گیرد.«

موســیقی نواحــی ایــران ازپتانســیل وظرفیت‌هــای بســیاربالایی 
برخوردار اســت. شــاهد این حــرف را می‌توان در حضــور این ژانر 
و حضــورش در موســیقی فیلم دید. البته نــه فقط فیلم‌هایی که 
مختص موســیقی اقوام بوده یا مســتند‌هایی ازاین دســت، بلکه 
آثارســینمایی با یک فیلمنامه متفاوت و درکنارآن نغمه‌هایی از 
موسیقی نواحی ایران که توانسته تصویری زیبا در فیلم ترسیم کند. 
آثاری که حتی موفق به دریافت سیمرغ جشنواره فیلم هم شده‌اند 
و ایــن برخاســته از نگاه آهنگســاز به موســیقی فیلم بوده اســت. 

دراین سال‌ها آهنگسازان برجسته موسیقی ایران تلاش کردند با 
روش‌هایی متفاوت چون به کارگیری ادوات و ســازهای موســیقی 
نواحی یا بهره بردن ازتم‌های موسیقی اقوام یا تلفیقی از موسیقی 
فولک ایران با دیگر موســیقی‌ها، موسیقی فیلم بسازند. به‌عنوان 
مثال فیلم »کیسه برنج« ساخته محمد علی طالبی با موسیقی 
محمدرضا درویشی که نوای زیبای دونلی شیرمحمد اسپندار دراین 
فیلم بسیار شنیدنی است یا مستند جذاب »سمفونی ایران«ساخته 
 وحیــد موســائیان که حاصل ســفر فریدون شــهبازیان آهنگســاز
نام آشنای موسیقی کشورمان در وادی موسیقی نواحی ایران است 
یا مســتند‌های زیبایی کــه محمدرضا اصلانی ســینماگر توانمند 
کشورمان در خصوص موسیقی اقوام ایران به تصویر کشیده است.

ëëدر ستایش یک فرهنگ
 اثرســینمایی ســاخته شــده با عنــوان »خورشــید آن مــاه« به 
کارگردانی ســتاره اســکندری روایتی دیگرازموســیقی اقــوام ایران 
اســت، فیلمــی کــه دیالوگ‌هــای عاشــقانه آن با زبان موســیقی 
بلوچی بیان می‌شــود، درواقع موســیقی راوی این داستان بوده و 
مخاطب را با خود همراه می‌کند. در این فیلم فرهنگ وهنرغنی 
مردمان بلوچستان که کمتر مورد توجه بوده به تصویر کشیده 
می‌شود و هر چه مخاطب به عمق این فرهنگ نفوذ می کند 
ناشــناخته‌هایی در آن می‌بینــد که به گفته ســتاره اســکندری 
به جــادوی آن گرفتار خواهید شــد. آشــنایی این کارگــردان با 
موسیقی و فرهنگ وهنر بلوچستان به حدود سه سال گذشته 
برمی گردد. آن زمان که برای نخستین بار بواسطه جشنواره 
مد و لباس عازم چابهار شد و در همان مدت زمان کوتاه 
تصویر دیگــری از جنوبی‌ترین خطه ایــران درذهن او 
شکل گرفت. البته آن طورکه خودش پیش ترتعریف 
کــرده ابتدا تصــور مردمانی بســیار خشــن درذهن 
او منعکــس شــده بــوده اما ایــن دیــدار مهربانانه 
بــا مردمــان میهمان‌نــواز و بــا فرهنــگ و هنــری 
غنی، نگاهــش را تغییر داد تــا آنجا که تصمیم 
می‌گیرد زیبایی‌های سیســتان و بلوچســتان را با 

هنــر درآمیزد ومعرفی کنــد و به اعتقاد او»بــه کارگرفتن هنرهای 
نمایشــی، می‌تواند تصویری از واقعیت‌های فرهنگ بلوچســتان 
ارائه کند.« و درستایش گری این فرهنگ با زبان موسیقی و فیلم، 
داستانی عاشقانه روایت کرد تا باردیگر تاریخ مردمان این سرزمین 

را یادآوری و فرهنگ و هنر آنها را ثبت و ضبط کند.
ëëتقدیر در زندگی

فیلــم ســینمایی »خورشــید آن ماه«بــه تهیــه کنندگــی 
منوچهرمحمدی در بلوچســتان فیلمبرداری شــده و نازنین 
فراهانی، پژمان بازغی، امیرحسین هاشمی، بنفشه صمدی، 
روژین صدرزاد، صادق سهرابی، مهتاب جامی، نکیسا نوری، 
صــادق بلوچــی، روژنــاک شــیرانی و مریــم بوبانــی بازیگران 
نخســتین ساخته سینمایی ستاره اسکندری هســتند و در این 
فیلم اسحاق بلوچ نسب)خواننده معروف بلوچی و سرپرست 
گروه موسیقی ساحل مکران( و برکت برجان)شاعر، نویسنده، 
خواننــده و نوازنــده بلوچی( نگاهی نــو به این فیلــم داده‌اند. 
»خورشــید آن ماه« داستان عشق »همراز« و»بی بان« است، 
عشقی که درنگاه این دونقش بسته اما »بی‌بان« ناتوان دربیان 
این احساس است وموسیقی با آنکه با کلام همراه نبوده، زبان 
گویای این روایت است.در خلاصه داستان این فیلم سینمایی 
آمده است: »تقدیر بعضی آدما اینه که مسافر باشن...« طبق 
اخبــار منتشرشــده قرار بر ایــن بود این فیلم در ســی‌و‌نهمین 
جشنواره فیلم فجر اکران شود اما بنا به دلایلی اکران آن متوقف 
شــد و حالا باید دید درچه زمان و موقعیت بهتری شاهد این 
اثر سینمایی هستیم. اما جدای از نگاه این کارگردان به فیلم و 
فیلمنامه، زمینه گفت‌و‌گو با ستاره اسکندری، انتخاب حسین 
علیزاده است، آهنگسازی که کارنامه درخشانی درآثارسینمایی 
دارد ونگاه متفاوت اوبه موســیقی فیلــم در تمامی کارهایش 
مشهود و معروف همگان اســت وچهارسیمرغ بلورین برای 
فیلم‌های »گبه«، »زشت و زیبا«، »آوازگنجشک‌ها«و »ملکه« 
نشــان ازشناخت او به موسیقی و ســینما است. ماحصل این 

صحبت‌ها را در ادامه می‌خوانید.
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